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Abstract 

The term “al-thaqāfah” is defined as “culture” in Arabic dictionaries, texts, and contemporary intellectual discourse. 

This is a multilayered term, encompassing a wide range of elements such as knowledge and science, moral virtues and 

vices, customs and traditions, and patterns of social life. Because of its broad semantic scope, the word is regarded as a 

reflection of the intellectual landscape, social organization, and even level of civilization in a society. However, the 

historical background of this usage of the term “al-thaqāfah” in the Arabic language is rather brief. Evidence indicates 

that the term was not used in early Islamic centuries with its modern meaning of “culture”, but rather it underwent 

semantic transformation and evolution within its historical context. The present study relies on semantic analysis (a 

method than enables the reconstruction of word meanings through their contextual usage) in an attempt to explore and 

analyze the Arab conception of the word “al-thaqāfah” in early Islamic centuries, based on the Quran, literary texts, and 

historical resources. Findings indicate that the word “al-thaqāfah” was mainly associated with military contexts, 

referring to things such as physical combat, a metal tool for straightening spears, or military expertise.  In contrasts, 

words such as “sunnat” (tradition), “āyīn” (ritual practice) and “dīn” (religion) served the meanings associated with 

culture in that period. These words were suited to the social structure, belief system, and intellectual frameworks of the 

Arab society in that era. From the third century A.H. / ninth century A.D. onward, and at the same time as the 

expansion of civilization, transformations in people’s lifestyles, and the flourishing of sciences and knowledge, the word 

“al-thaqāfah” also underwent a semantic shift and took on meanings such as cleverness, skill, learning, and knowledge. 

This gradual process moved the word from its military connotations toward a cultural meaning. In the past century and 

a half, Arab modernist thinkers such as Ṭāhā Ḥusayn have played a key role in solidifying and expanding the new 

usage of “al-thaqāfah” in the Arabic language by employing it consciously and purposefully in its modern cultural 

meaning.  
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 چکیده

د لایه که عناصر متنوعی چون دانش و رود؛ مفهومی چنکار میبه« فرهنگ»ها، متون و ذهنیت معاصر عرب، به معنای در قاموس« الثقافة»واژه 
اش، بازتابی از سبب دامنه معنایی گسترده گیرد. این واژه، بهورسوم و الگوهای زیست اجتماعی را در بر میعلم، فضایل و رذایل اخلاقی، آداب

در « الثقافیة»چنیین معنیایی از حال، پیشینه تاریخی شود. بااینفضای فکری، شیوه زیست اجتماعی و حتی سطح مدنیت جوامع محسوب می
دهد که این واژه در قرون نخستین اسلامی حامل معنای امیروزین فرهنیگ نبیوده، بلکیه در زبان عربی چندان طولانی نیست. شواهد نشان می

هیا را در بسیتر واژه مقاله حاضر با تکیه بر روش معناشناسی یی که امکان بازسازی معنای .بستر تاریخی، دچار تحول و تطور معنایی شده است
را در قرون نخستین اسلامی، با استناد به قرآن، متیون ادبیی و « الثقافة»سازد یی در پی آن است که انگاره عرب از واژه های متنی فراهم میبافت

 .منابع تاریخی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد
نظیر  رفته است؛ معانیکار می بیشتر در معانی نظامی به« الثقافة»ه دهد که در قرون نخستین اسلامی، واژهای این پژوهش نشان مییافته

نقش واژگیانی حامیل « دین»و « آیین»، «سنت»هایی چون کردن نیزه، یا مهارت در جنگاوری. در مقابل، واژهخورد، ابزار فلزی برای راستزدو
تناسب با ساختار اجتماعی، نظام باورها، و فضای فکیری جامعیه عربیی آن کردند؛ واژگانی که ممعناهای مرتبط با فرهنگ را در آن دوره ایفا می

نییز « الثقافیة»زمان با گسترش مدنیت، تحول در سبک زندگی و رونق گرفتن علوم و معیار،، واژه عصر بودند. از قرن سوم هجری به بعد و هم
سیوی اش بهکار رفت. این روند تدریجی، واژه را از بار نظیامیبه  دچار تغییر معنایی شد و در مفاهیمی نظیر زیرکی، مهارت، آموختن و دانایی

در « الثقافیة»ونیم قرن اخیر، متفکران نواندیش عربی چون طه حسین، با کاربرد آگاهانه و هدفمند واژه در حدود یک .معنای فرهنگی سوق داد
 .ر زبان عربی ایفا کردندمعنای امروزی فرهنگ، نقش مهمی در تثبیت و گسترش معنای جدید این واژه د

 الثقافة، فرهنگ، تطور معنایی، سنت، انگاره، عرب قرون نخستین اسلامی. :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ها در بستر تاریخ متأثّر از تصور معنایی مردم متناسب با فضیای فکیری ها و تطور معنایی آنیابی واژهمفهوم
است که با توجه به اهمیت عناصر و دامنه معنیایی آن در هواژه فرهنگ ازجمله این واژه. مردمان زمانه است

ایین  هیای مختلیب برخیوردار اسیت.زیست اجتماعی و مدنی جوامع، از پیشینه تاریخی طولانی در زبیان
-در زبان انگلیسی و الثقافة در زبان عربی به کار می  Culture مفهوم در قالب واژه فرهنگ در زبان فارسی،

زبان عربی)در معنای امروزی فرهنگ( از پیشینه تاریخی کمتری برخوردار اسیت و ایین رود. اما الثقافة در 
 واژه در بستر تاریخی دچار تطور معنایی شده است.   

ثَقِیبَ و  گذاری آن چیون ؛های معاصر با  نوع اِعرابالثقافة از ریشه ثقب گرفته شده است و در قاموس
ثَقَبَ، ثاقب، مُثَاقفه، برتیری و چیرگیی  2درک دقیق چیزی، 1اشیاء،ثَقبُ، زیرکی، تیزهوشی در ادراک  و فهم 

قافه فرا گرفتن دانش، هنر و ادبیات، و 3در مهارت  چیزی و مهارت و اسیتادکاری بیه  5سرعت یادگیری، 4الثَّ
 امیا ایین معیانی در 7انید.معنا کرده برخی نیز آن را در مهارت و استادکاری در ساخت نیزه 6کار رفته است.

های متأخر ایجاد شده است. بار معنایی الثقافة در قرون نخستین اسلامی بیشتر در بافت میتن نظیامی دوره
رفتیه اسیت. معناییابی و چگیونگی تطیور معنیایی واژه که برآیندی از انگاره و تصور عرب بوده، به کیار می

روند حرکت جامعه عرب از زیست عنوان واژه کلیدی در زیست اجتماعی و مدنی که بازنمایی از الثقافة، به
ای که مفهوم فرهنگ را در چارچوب مفاهیمی چون؛ سنت، آیین و باورهای مبتنی بر ساختار اجتماعی قبیله

مختص خود جستجو کرده با معنای فرهنگ در واژه الثقافة که دامنیه و گسیتره معنیایی متناسیب بیا زیسیت 
اول تغییر معنایی یک واژه چندان اهمییت نداشیته باشید، مدنی دارد، مورد بحث مقاله است. شاید در نگاه 

الثقافة در معنای فرهنگ که نمادی از سطح فکر، نوع زیست اجتماعی جامعیه عیرب  اما تطور معنایی واژه
های فارسی و انگلیسیی از پیشیینه تیاریخی است، اهمیت دارد. این در حالی است که واژه فرهنگ در زبان

 وده است.  تری برخوردار بطولانی

                                                 
 .9/19 لسان العرب،ابن منظور، ؛ 139 /5 ، العین،؛ فراهیدی357 /1، مفردات الفاظ قرآننی، راغب اصفها؛ 9/139، العینفراهیدی،  .1
 .1/173، مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی،  .2
 .1/208، رضا مهیارترجمۀ  فرهنگ ابجدی،بستانی،  . 3
 .1/208همو،  .4
 .216 /2 النهایة فی غریب الحدیث و الاثر،اثیر، ؛ ابن83 /2 ،الشرح الکبیرالمصباح المنیر فی غریب ؛ فیومی، 20 /9، ، لسان العربابن منظور .5

 .280 /1رضا مهیار،  ترجمۀ فرهنگ ابجدی،بستانی، 6. 
 . 357 /1 مفردات الفاظ قرآن،راغب اصفهانی،  .7



 114،  شمارة پیاپی 1، شماره هفتمو فرهنگ، سال پنجاه و  خينشريه تار /14

 

کارنامه اردشیر   8،اندرزنامه خسرو قبادان و ریدکیفرهنگ در زبان فارسی در متون پهلوی چون؛ کتاب 
معاشیرت بیه کودکیان و  ییاد دادن رفتیار و آداب 10هیا،اغلب به معنای تعلیم دادن فنون و مهارت 9،بابکان

صورت  11ها در فرهنگستانین کوششپرورش دادن آنان برای ورود به زیست اجتماعی و مدنی آمده است. ا
گرفت. در باور ایرانیان فرهنگ خوب و بد پایه و اساس زیست شایست و یا ناشایست بود. بر اساس این می

هیا بیود. چنیین درکیی از رواج ناشایست فرهنگ بد اساس فرهنگ نیک اساس خوی و خُلق نیک ودیدگاه، 
ز ضرورت وجود فرهنگ برای زیست اجتماعی و میدنی مفهوم فرهنگ در زبان فارسی کهن، ادراک جامعه ا

 دهد. را نشان می
هیای اولییه بشیری  در دوران کشیاورزی )فرهنگ(، در زبان انگلیسی  بیه تمیدن Cultureواژه  ۀپیشین

)کشاورزی( به معنای پرورش دادن و رشید ییافتن ارتبیاط معنیایی  agricultureشد. این واژه با مربوط می
استفاده کرد. وی بیا  Cultureسیسرو، خطیب روم باستان، نخستین کسی بود که  از واژه داشت. گفته شده 

در معنای فلسفی آن اشاره  cultura animi، به پرورش روح agricultureاستفاده از استعاره مفهومی واژه 
بریییت گسیترده در مفهومی فراتر از معنای فلسفی، به غلبه انسیان بیر بر Cultureپس از آن، واژه   12 نمود.

  13معنایی یافت.
های اخیر حتی معنایی نزدیک به مفهوم  امیروزی واژه الثقافة در زبان عربی تا سده چنانکه اشاره رفت،

بدین منظور، مقاله پیشرو  با اسیتفاده  اند.کردهفرهنگ را نداشته و واژگان دیگری چنین مفهومی را حمل می
 پردازد. الثقافة در بافت متون تاریخی و ادبی میاز روش معناشناسی، به معنایابی واژه 

گوینیده را از مفهیوم واژه   انگیارهها در بافت متن، روش معناشناسی، ضمن شناسایی روابط معنایی واژه
های کند که در زبان، معنا، دسیتگاهای فعالیت ذهنی را توصیب میچنین شناختی، گونه 14 سازد.نمایان می

                                                 
 .72خسرو  قبادان و ریدکی، ب جی، جاماس «.به هنگام به فرهنگستان دادندم و به فرهنگ کردنم سخت شتافتند». در این کتاب آمده است: 8
کارنامهه اردشهیر وشیی، فره«. چون به داد )سن( و هنگام فرهنگ رسید و به دبیری و سواری و دیگر فرهنگ )تربیت( ایدون فرهخت  که اندر پارس نامی شید. »9

 .11 بابکان،
گاهی به اردوان آمد که پاپک را پ 15چون اردشیر به داد )سن( »10.  کارنامهه وشی، فره«. سری هست که به فرهنگ و سواری فرهیخته و بایسته استساله رسید، آ

به یزدان یاری)یاری یزدان( به چوگان و سواری و نیواردشیر)بازی نرد( و دیگیر فرهنیگ از ایشیان همگیی چییر و ». در جای دیگر آمده است: 13 اردشیر بابکان،
 . 13همو، «. آزموده بود

احترام، ارزشمند و محل تعلیم کودکان و شاهزادگان بیوده اسیت. اردوان پیس از مناقشیه اردشییر بیا فرزنیدانش ن باستان مکانی قابلفرهنگستان در متون ایرا11. 
 .19همو،  «. اردشیر را به آخور ستوران فرستاد و فرمود که نگر که روز و شب از نزدیک ستوران به نخچیر و چوگان و فرهنگستان نشوی»

12. Velkley, "The Tension in the Beautiful: On Culture and Civilization in Rousseau and German Philosophy". 11–30. 

13. Anderson Gittens, The Value of Culture, 23-24. 

 . 4 ،ترجمۀ احمد آرامخدا و انسان در قرآن، ؛ ایزوتسو، 99 شناسی،درآمدی بر معنیصفوی،  .14
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از طرفی   16کند.دهی میمند سامانای نظامگونهو  دانش و تجربه را به 15روده کار میمفهومی و حتی تعقل ب
 آورد. ها در بافت متن فراهم میرا در ارتباط با دیگر واژه امکان معنایابی واژه

 پژوهش ۀپیشین

را از واژه  کیه« نگاهی به مفهوم فرهنیگ»های صورت گرفته همسو با موضوع، شامل مقالاتی چون پژوهش
مطالعیه تطبیقیی دو مفهیوم »مقالیه  17فرهنگی بررسی کیرده اسیت. دیدگاه متفکران غربی و تحول در نظام

نویسان از یکدیگر تا بهیار های فارسی و نقد فرهنگتطور مفهوم فرهنگ در فرهنگ»و  18،«فرهنگ و کالچر
های فارسی نشیان داده ر فرهنگیابی مفهوم فرهنگ در زبان فارسی، تطور مفهومی آن را دکه با ریشه« عجم

هیای مفهوم فرهنگ در گفتمان» 20،«مفهوم فرهنگ بر اساس قرآن و جایگاه آن در نظام اجتماعی» 19است.
مقالات دیگیری اسیت   22«مبانی و ساختار نظام فرهنگی از منظر قرآن کریم»و  21«گذاری فرهنگیسیاست

 اند.دههای دیگر مورد بحث قرار داکه بحث فرهنگ را از جنبه
زبیان آثیاری ارزشیمند بیه زبیان عربیی های نوزدهم و بیستم میلادی، متفکیران برجسیته عربدر سده

ارائیه « فرهنگ»در معنای « الثقافة»ها تلاش شده است مفهومی مدرن و روزآمد از واژه اند که در آننگاشته
انید، نگ( در جهان عیرب میرثر بوده)فره« الثقافة»تنها در تکوین و گسترش معنای جدید گردد. این آثار نه

 .اندبلکه نقش مهمی در پیوند دادن این مفهوم با مقولاتی چون آموزش، هویت ملی و عقلانیت ایفا کرده
« الثقافیة»کوشید تا تعریفی نو از  مستقبل الثقافة فی مصرطه حسین، متفکر برجسته مصری، در کتاب 

کید بر آ عنوان یکی از ارکان اصلی فرهنگ، بر این باور بود موزش بهبه جامعه عربی عرضه کند. وی ضمن تأ
  23گیری هویت ملی نیز باشد.تواند بنیان شکلکه فرهنگ می

                                                 
15. Lakoff and Jahnson, Metaphors we live by, 11-12.  

 . 28ترجمۀ حسینعلی نوذری،  های گفتمان،ای بر نظریهمقدمهمک دانل،  .16
 . 25-21(: 1368) 2،  ش. رشد آموزش علوم اجتماعی«. نگاهی به مفهوم فرهنگ»یوسفیان، جواد.  .17

 . 420-405(: 1399) 3ش. ، فرهنگ در دانشگاه اسلامیمجله  .«لچرمطالعه تطبیقی دو مفهوم فرهنگ و کا»دهقانی، حمید و مجید مختاریان پور. 18. 
، تهاری  ادبیهاتدو فصلنامه  .«نویسان از یکدیگر تا بهار عجمهای فارسی و نقد فرهنگتطور مفهوم فرهنگ در فرهنگ»خسروپور، سعید و عبدالله رادمرد. 19. 
 . 189-165(: 1402) 1ش. 
، سال سی و دو، ش. معرفتمجله «. مفهوم فرهنگ بر اساس قرآن و جایگاه آن در نظام اجتماعی»جو. درضا صلح. خواجوی، کاظم؛ غضنفری، علی و محم20

 . 31-21(: 1402اول )
)بهیار و تابسیتان  14، ش. دین و سیاسهت فرهنگهیفصلنامه  .«گذاری فرهنگیهای سیاستمفهوم فرهنگ در گفتمان»سوزنچی، حسین و محمد پورکیانی.  .21

1399 :)75-79. 
 . 109-79(:  1392. )بهار و تابستان 12، شقرآن و علمنشریه  «.مبانی و ساختار نظام فرهنگی از منظر قرآن کریم»آقایی، محمد رضا و نصراله نظری. . 22
 . 150-9، 1938. قاهره: مطبعه المعار، و مکتبها مصر، مستقبل الثقافة فی مصرحسین، طه.  .23
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هرچنید  الإسلام و أصول الحکهم علی عبدالرازق، دیگر متفکر نواندیش عرب در قرن بیستم، در کتاب
کیک دین از سیاست، راه را برای بازشناسیی نپرداخته است، اما با طرح ایده تف« الثقافة»مستقیماً به تعریب 

  24ای مستقل و متمایز از سیاست هموار ساخت.عنوان حوزهفرهنگ به
دهد و آن ، نگاهی جامع به فرهنگ ارائه میمشکلة الثقافةنبی، اندیشمند الجزایری، در کتاب مالک بن 

داند؛ ساختاری کیه بیه بیاور او، می ای از باورها، رفتارها، عادات و ساختارهای ذهنی یک ملترا مجموعه
  25میدان اصلی رویارویی میان استعمار و تلاش برای استقلال است.

شناسیانه و تیاریخی بیه فرهنیگ با نگیاهی معرفت التراث  والحداثةمحمد عابد الجابری نیز در کتاب 
کیه بیر بازسیازی  عرضه کیرد« الثقافة»اسلامی پرداخت. وی با نقد فرهنگ سنتی، مفهومی نوین از -عربی

   26فرهنگ بر پایه عقلانیت و درک انتقادی استوار بود.
اند. در کنار این آثار عربی، متفکران غربی نیز سهم قابل توجهی در نقد و تبییین مفهیوم فرهنیگ داشیته

ای انتقیادی از تحیول معنیایی )اییده فرهنیگ(، تاریخچیه  The Idea of Cultureتری ایگلتون در کتاب 
ای تیاریخی، متغییر، و گیاه متنیاق  و اذعان داشت فرهنگ نه مفهومی ثابت، بلکه پدییده ائه دادفرهنگ ار

است. او مفهوم فرهنگ را از زوایای مختلب فلسفی، سیاسی، اجتمیاعی و تیاریخی بررسیی کیرد و تیلاش 
t of The Predicamenجیمیز کلیفیورد در کتیاب  27نمود آن را از سلطۀ تعاریب ایدئولوژیک آزاد سیازد.

Culture  شناسی غربی پرداخت )دشواری فرهنگ( به نقد ساختارهای تولید دانش درباره فرهنگ در انسان
کید کرد.  Culture and Practicalهمچنین مارشال سیالینز در کتیاب 28و بر سیالیت و پویایی فرهنگ تأ

Reason  های هیا و پیچییدگیهنگ)فرهنگ و عقل عملی( با نقد نگاه اقتصادگرایانه، بیر منطیق درونیی فر
کید ورزید با وجود ارزشمندی آثار مذکور مقالیه پیشیرو ضیمن بررسیی تاریخچیه  29.خاص هر جامعه تأ

  کند. معنای الثقافة، تطور معنایی آن را بررسی می

 ثَقف به معنای درگیری و زدوخورد  -1

، اما واژه ثَقیب بیه صیورت جمیع فتهبه کار نرعنوان نخستین اثر مکتوب در دوره اسلامی الثقافة در قرآن به
                                                 

 . 48-21، 1925. قاهره: مطبعة مصر، و اصول الحکم: بحث فی الخلافة و الحکومة فی الإسلامالإسلام عبدالرازق، علی. . 24
 . 41-27ق، 1420. بیروت: دارالفکر، مشکلة الثقافةنبی.  مالک بن .25
 . 337-239م، 1991. بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه، التراث و الحداثة : دراسات ... و مناقشاتجابری، محمد عابد.  .26

27. Eagleton. Terry. The Idea of Culture. Oxford Blackwell Publishing, 2000, p. 30-120.  

28. Cliffordm, James. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Harvard University Press, Cambridge, 

Massachusetts, 1988, p. 120-200.  

29. Sahlins, Marshall. Culture and Practical Reason. Publishing, the university of chicago perss, 1978, p. 126-166.  
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وَ اقْتُلُیوهُمْ »بقیره آمیده اسیت: ۀسور 191 هم دوبار استفاده شده است. در آیه« ثُقِفُوا»دوبار و « ثَقِفْتُمُوهُمْ »
قاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا تُ  حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ 

ی یُقاتِلُوکُمْ فیهِ فَإِنْ قاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذلِكَ جَزاءُ الْکافِرینَ   «.حَتَّ
به معنای یافتن، پیدا کردن، و روبرو شدن بیا « ثَقِفْتُمُوهُمْ »واژه « وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ »در عبارت 

به معنای کشتن یا برخورد کیردن در مواجهیه بیا مشیرکان آمیده اسیت. چنیین مفهیومی از واژه « اقتلوهم»
سَیتَجِدُونَ آخَیرینَ یُرییدُونَ أَنْ یَیأْمَنُوکُمْ وَ یَیأْمَنُوا »نساء نیز تکرار شیده اسیت:  ۀسور 91در آیه « ثَقِفْتُمُوهُمْ »

وا إِلَی الْفِتْنَةِ أُرْکِسُوا  ما رُدُّ یوا أَیْیدِیَهُمْ فَخُیذُوهُمْ وَ قَوْمَهُمْ کُلَّ یلَمَ وَ یَکُفُّ فیها فَإِنْ لَمْ یَعْتَزِلُوکُمْ وَ یُلْقُوا إِلَییْکُمُ السَّ
نیز « وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ »عبارت «. وَ أُولئِکُمْ جَعَلْنا لَکُمْ عَلَیْهِمْ سُلْطاناً مُبیناً  اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ 

 در بار معنایی نظامی و برای برخورد با مشرکان به کار رفته است. 
آمیز آمیده احزاب  با لحنی سرزنش 61آل عمران و  112هم دوبار با همین مضمون در آیه « ثُقِفُوا»واژه 

هِ وَ حَبْلٍ مِنَ »است:  ةُ أَیْنَ ما ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّ لَّ هِ وَ ضُیرِبَتْ  ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّ اسِ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّ النَّ
نْبِییاءَ بِغَیْیرِ حَیقل ذلِی

َ
هِ وَ یَقْتُلُونَ الْْ هُمْ کانُوا یَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللَّ كَ بِمیا عَصَیوْا وَ کیانُوا عَلَیْهِمُ الْمَسْکَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّ

ةُ أَ »عبارت «. یَعْتَدُونَ  لَّ به گروهی اشاره دارد کیه خداونید آنیان را بیه خیواری « یْنَ ما ثُقِفُواضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّ
ایین  معنای یافتن، پیدا کردن و مواجهیه شیدن بیر «أَیْنَ »در ارتباط معنایی با « ثُقِفُوا»محکوم دانسته است. 

کید دارد که همین  سوره احزاب نیز 61هر کجا یافت شوند، محکوم به خواری و ذلت هستند. در آیه  نکته تأ
لُوا تَقْتیلاً »معنا مد نظر بوده است:  خطیاب « مَلْعُونینَ أَیْنَمیا ثُقِفُیوا»عبارت  «.مَلْعُونینَ أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّ

شدگان قرار داده و جواز برخورد بیا آنیان را بیه آمیز به گروهی است که خداوند آنان را در زمره لعنتسرزنش
بیه « ثُقِفُیوا» به معنیای هیر جیا و« أَیْنَما»ارتباط معنایی میان « أَیْنَما ثُقِفُوا»عبارت  مسلمانان داده است. در

لُوا تَقْتیلاً »معنای یافتن و پیدا کردن برقرار کرده است. وقتی این عبارت با  شود، دستور آورده می« أُخِذُوا وَ قُتِّ
  دارد.بیان می« مَلْعُونینَ »العمل نظامی را در برخورد با 

واژه الثقافة و مشتقات آن در متون تاریخی و ادبی قرون نخستین اسلامی هم بیشتر با همین بار معنیایی 
و أمّیا بعی  میا یکیون فیی طرییق الثّقافیة ییوم الثّقافیة و البصیر »در عبیارت استفاده شده است. جیاح  

به کار برده که معنای الثقافة را « قافةیوم الثّ »و « طریق الثّقافة»دوبار واژه الثقافة را در ترکیبات  30«بالمشاوله
به معنای نبیرد و « مشاوله»کند. می روشن« و البصر بالمشاوله»در بافت متن و در ارتباط معنایی با عبارت 

یعنی دقت و هوشمندی در تیراندازی معنیا « مطاعنة بالرماح»مصحح کتاب هم آن را  31جنگ با نیزه است.
                                                 

 .65/ 7 الحیوان،جاح ،  .30
 .11/377لسان العرب، ، منظورابن .31
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روز درگییری بیا « یوم الثقافیة»ناظر بر شیوه درگیری با نیزه و « یق الثقافةطر»در این صورت،  32کرده است.
 گرفته است. نیزه است که اغلب توسط سواره نظام صورت می
از دیگیر معیانی آن اسیت. در خصیوص چگیونگی ورود  الثقا، در معنای غلبیه و پییروزی در جنیگ

ت القوم، فإیاك أن تمکنهم مین أذنیك، لا یکین إلا فإذا لقی»سپاهیان شام به مدینه در واقعه حرّه آمده است: 
در ارتباط با عبارات پس و پیش بیه معنیای « ثم الثقا،»عبارت  33«.ثم الثقا،، ثم الانصرا، علی الوقا،،

ثیم »وقفیه سیپاهیان شیام اشیاره دارد و عبیارت غلبه و پیروزی است؛ زیرا عبارات نخسیت بیر برخیورد بی
 به مدینه پس از غلبه و پیروزی، اعلام کرده است.  راپایان حمله نظامی « الانصرا،

 کوبنیزهالثِّقافۀ به معنای ابزار  -2

هیا و... المثلها، ضربهای اضافی در متون ادبی عرب؛ اشعار، خطابهصورت مجزا یا ترکیبواژه الثقافة به
اغلیب در بافیت  -ان نیز بودای و مدح پهلوانقبیله -ای، بیانگر تفاخرات قومیکه علاوه بر وجاهت رسانه-

ترین معانی قبل و بعد از اسلام، ابزار آهنیی ییا چیوبی بیرای راسیت و متن نظامی به کار رفته است. از مهم
ای معنایی از الثقا، در متون مختلب تاریخی و ادبیی کیاربرد فراوانیی استوار کردن نیزه است. چنین انگاره

ب و تحب، و لو کان غیر ذلك، إلا نقیمك کما یقیام القیدح فیی اللهم کما نح»یافته است. چنانکه در متن 
بیه  34کوب با قدح بیه معنیای زدن،الثقا، به معنای ابزار نیزه« یقام القدح فی الثقا،»، در عبارت «الثقا،

کند. در این صورت به معنای ضربه زدن کار رفته که در ارتباط معنایی با همدیگر مفهوم عبارت را روشن می
 ه تا راست و استوار شود، آمده است. به نیز

الحمد لله الذی جعل فی أمة محمد، من یقیم و الیهیا »همین عبارت در فرازی دیگر چنین آمده است: 
« یقام القدح فی الثقا،» نقش تشبیهی« کما»در این عبارت واژه  35،«إذا اعوج، کما یقام القدح فی الثقا،

نای هدایت یافتن در مسیر راستی بعید از انحیرا، و کجیی آمیده کند و عبارت به معرا در متن مشخص می
 است.
ای کیه در اواخیر گونهاستفاده ادبی از واژه الثقا، به صورت تشبیه و استعاره مکرر به کار رفته است. به 

عبیدالعزیز عزه و احوص، از شعرای دوره اموی در حضیور عمیروبن ای که کثیرقرن اول هجری طی مناظره
 چنین گفته شد:  داشتند،

                                                 
 . 7/65همو،  .32
  .139/ 5 ، العقد الفرید،ابن عبدربه اندلسی .33
 . 6/244 موس قرآن،قاقرشی،  .34
 .200 الأموال،داوودی،  .35
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 36المقوّم ثقا، من الْود الباقی                  ألا إنّما یکفی الفتی بعد زیغه
بیه معنیی  «زیغیه»به معنای هدایت در مسیر درسیت و راسیت، در مقابیل واژه « ثقا، المقّوم»ترکیب 

در این صورت،  38د.انحرا، از راستی و درستی به گژی و ناراستی، مفهومی استعاری دار 37انحرا، از حق،
ناظر بر اصلاح مضامین اشعار از کجی و ناراستی به ثبات و استواری است. انگاره عرب از « ثقا، المقّوم»

کننده نیزه، باعث شیده در اشیعار از ایین واژه اسیتفاده اسیتعاری کننید. چنیین الثقا، به معنای ابزار راست
قیائم شود. چنانکیه در بیتیی از مدحییه د نیز دیده میبرداشتی نه فقط در قرن اول هجری، بلکه در قرون بع

 بالله، خلیفه عباسی آمده است:
 39أقام ثقافه الاسلام لمّا         تأوّد، إذ بأمر اللّه قاما

شیاعر در معنیای « ثقافیه الاسیلام»که در ترکیب با  41و استقرار یافتن است 40اقام به معنای برپاداشتن،
دارنده و استوار کننده دین دانسته است. سید رضیی، از عالمیان شییعی دوره برپا استعاری، خلیفه عباسی را

 ای از مفهوم الثقا، کرده است:بالله، خلفای عباسی، همچنین استفادهبالله و القادرالقائم
 و لتشربن بیدی کئوس حتو،      قبلی سقاك أبی کئوس مذلّه

 42ز أقدّ کلّ صلیبیقیم کلّ ممیّل            و أنا الجرا الثّقا، ذاك
شمشییر )« الجیراز» 43)اسیب تییزرو(، «ممیّیل»های ، واژه«الثّقا، ذاك»در این بیت علاوه بر ترکیب 

 به معنای استوار کننده، ارتبیاط معنیایی دارنید و نشیان  «ذاک الثقا،»با  45،(متکبر) «صلیب»و  44برنده(،
تواری و ثبات دین آمده است. همین معنیا در دهند این بیت در بافت موقعیتی ناظر بر رویارویی برای اسمی

 ابیاتی دیگر به کار برده است: 
 46الثّقا،  حطمت صعادهم حتّی استقاموا،               مجاوزه بهم حدّ 

                                                 
 .9/177 الأغانی،اصفهانی، «. هان بدان که برای جوانمرد کافی است که او را پس از انحرا، و گمراهی، هدایت و تأدیب کنند تا مردب و استوار شود» .36
 .5/10 مجمع البحرین،؛ طریحی، 4/194 قاموس قرآن،قرشی،  .37
 .2/164 ات الفاظ القرآن،مفردراغب اصفهانی،  .38
 .129/ 5 خریدة القصر و جریدة العصر،اصفهانی،  «.اسلام را هنگامی که کج و منحر، شده بود، به امر خداوند استوار و محکم کرد .39
 .1/109، رضا مهیار ترجمۀفرهنگ ابجدی، بستانی،   .40
 . 12/497لسان العرب، ابن منظور،  .41
ای هیر کند از دست من جام مرگ خواهی نوشید. من همچون شمشیر برنیدهای که هر کژی را راست میبه تو داد و تو با آن نیزه پدرم پیش از من جام  ذلت» .42

 .12/ 2، دیوان الشریف الرضیشریب رضی،  «.دارمدشمن سرسخت و لجوجی را از سر راه بر می
 .2/12 دیوان الشریف الرضی،ممیّل: واقع عن الجواد، پاورقی 43. 

 .1/293 رضا مهیار، ترجمۀفرهنگ ابجدی، بستانی،  .44
 .2/12، دیوان الشریف الرضیپاورقی  .45

 .14/ 2همو ،. «ها شکسته شدها را درهم شکستم، تا جایی که دشمنان )از شدت حیرت( ساکت شدند، و ثبات و استواری آنتکبر و خودپسندی آن»46.
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 47علی عوذ مقلقله                  ذودین من أود باد و من خطل الثّقا، جری
و  «مجیاوزه»، «صیعادهم»، «حطمیت»هیا ا واژهدر ارتباط معنایی بی« الثّقا، جری»و « الثّقا، حدّ »

و  49، بیالا رفیتن،«صیعاد» 48بیه معنیای شکسیتن، «حطمیت»اهمیت دارند. در بییت نخسیت  «مقلقله»
ای از راسیتی و اسیتواری دارد کیه پیس از اشیاره بیه درجیه« حدّ الثّقیا،» 50، عبور کردن است.«مجاوزه»

 شکستن و انحرا، ایجاد شده است. 
کیه از مقیل « مقلقلیه» 52و  عبور کردن اسیت. 51به معنای روان شدن «جری»، «،جری الثقا»ترکیب 

در  54درخت کندر با خاصیت درمانی هم هست. ،«المُقل»و  53پی در آب فرو رفتن،درپی گرفته شده یعنی
و  56چیز کج و خمیده،« اود» 55کند.اشاره به کسی دارد که از حسب و نسب دفاع می «ذودین»مصرع دوم، 
در ایین صیورت، ترکییب  57کند، آمیده اسیت.که در سخنان خود کلمات ناهنجار استفاده می خطل کسی

های مذکور ناظر بر راستی و استواری سخن پس از کجی و انحرا، در ارتباط معنایی با واژه« جری الثقا،»
 است. 

ه شده اسیت. در در موارد مذکور معنای واژه الثقا، در معنای حقیقی یا استعاری از مفهوم نظامی گرفت
سیازی اسیت، آمیده خصوص نیزهسازی و بهکه ناظر بر صنعت اسلحه« صناعه الثقا،»مواردی نیز ترکیب 
و هیئه تشریح الْعضاء الباطنه و غیر ذلك مما یقصّر عنه کثیر من منتحلي الصناعه، إلیی »است. در عبارات 

اللعیب بالسییو، و الْسینه و الخنیاجر  و المجاولیه بالحجفیه و حرکه بدیعه فیی معالجیه صیناعه الثّقیا،
صیناعه »هیایی چیون شمشییر و خنجیر اسیت و ترکییب محتوای متن ناظر بر توضیح سیلاح 58،«المرهفه
 به معنای مهارت و فن درست کردن نیزه است. « الثقا،
 

                                                 
 .132/ 2 همو،«. وه از انحرا،، کجی و خطا  دور ماندندهای سرکش استوار و آرام شدند و دو گراسب» .47
 . 12/138لسان العرب، ؛ ابن منظور، 3/175 العین،. فراهیدی، 48
 .1/84 رضا مهیار، ترجمۀفرهنگ ابجدی، بستانی،  .49
 . 1/287همو،  .50
 .3/30،  قاموس قرآنقرشی،  .51
 .1/393 مفردات الفاظ القرآن،راغب اصفهانی،  .52
 . 1/852 رضا مهیار، ترجمۀ فرهنگ ابجدی، بستانی، .53
 . 5/175العین، فراهیدی،  .54
 . 1/411 رضا مهیار، ترجمۀفرهنگ ابجدی، بستانی،  .55
 . 1/163همو،  .56
 . 4/217 العین،فراهیدی،  .57
 .86/ 3 ،الذخیرة فی محاسن اهل الجزیرةشنترینی،  .58
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 کاربرد ترکیبات الثقاف در مفهوم نظامی  -3

هیای دهید. از ترکییبستره معنایی آن را  نشیان مییهای معنایی الثقافة در قرون نخستین اسلامی، گترکیب
است کیه بارهیا در پسیا و پیشااسیلامی اسیتفاده شیده اسیت. « الثّقا، عّ  »پرکاربرد در نثر و نظم عربی 

 کلثوم از شعرای پیشااسلامی آمده است: در معلقه عمروبنچنانکه 
 59بها اشمأزّت          و ولّته عشوزنه زبونا الثّقا، إذا عّ  

قا،»و  60به معنای فشردن، با دندان گاز گرفتن «عّ  » که در ارتباط  61ابزار راست کردن نیزه است «الثِّ
یابد؛ زیرا مضیمون الثقافیه را در بافیت اهمیت می 62به معنای رمیده شدن« بها اشمأزّت»عبارت معنایی با 

هیا تعییین آن قیدرت نییزه دهد این بیت به شرح حمله و نبرد نظامی که درکند و نشان میمتن مشخص می
ابیرص از دیگیر شیاعران عیرب پیشااسیلامی بنکننده بوده، پرداخته است. چنین انگاره معنایی توسط عبید

 استفاده شده است: 
 63برأس صعدتنا لوینا إنّا إذا عّ  الثقا                ،

در  هیا در اشیعار، بلکیهنیه تن کیه 64در این بیت همانند بیت قبلی معنایی نظامی دارد، «عّ  الثقا،»
دمّث لنفسیك قبیل النّیوم »شود. در عبارات نیز دیده می« دردب لمّا عضّه الثّقا،»هایی چون؛ المثلضرب

کیوب بیه معنیای ابیزار نیزه« عضه الثقیا،» 65،«، دقّوا بینهم عطر منشممضطجعا. دردب لمّا عضّه الثّقا،
 66یعنی جای نیرم «دمث» قبلی ارتباط معنایی دارد. در عبارت« مضطجعا»و « دمث»آمده؛ زیرا با کلمات 

، «دردب» ،«دردب لمّیا عضّیه الثّقیا،»در عبارت  67استراحت کردن است. ، دراز کشیدن و«مضطجعا»و 
شوند، نشان وقتی این معانی در کنار هم قرار داده می 68وپیش است.دویدن از ترس بدون نگاه کردن به پس

                                                 
  .189 ،جمهرة اشعار العربقرشی، ا لمس کردند، با نفرت و زبونی پشت نمودند )فرار کردند(. های راست و استوار ما ر)دشمنان( نیزه زمانی که .59
 .1/72 العین،فراهیدی،  .60
 . 9/20، لسان العربمنظور، . ابن61
 . 5/362 لسان العرب،ابن منظور،  .62
 .259/ 1الشعر و الشعراء، قتیبه دینوری، ابن«. دیمهای راست و استوار به جنگ دشمنان رفتیم و آنان را زبون و ناتوان کرما با نیزه» .63
 در ابیات متعدد دیگری از این ترکیب با بار معنایی نظامی استفاده شده است. ازجمله:   .64

 (3/350 التذکرة الحمدونیة،، ابن حمدونو هم ظماء جوّع. ) الثقا، أصدرتهم فیه أقوّم درأهم                عّ   
 (5/272علی القناة. )همو،   الثقا، الضغن منها          کما عّ  یعّ  علی ذوات  

 (.1/170، اشعار الشعراء الستة الجاهلیینعلی صمّ الْنابیب )شنتمری،  الثقا، تدعوا قعینا و قد عّ  الحدید بها       عّ  
  (.338/ 16، نیالأغابها اشمأزت           أبيّ النفس بائنة الصعود )الاصفهانی،  الثّقا، إذا ع 

 .443/ 1 جمهرة الأمثال،، أبوهلال عسکری .65
 . 3/132 ،النهایة فی غریب الحدیث و الاثرابن اثیر، ؛ 8/20 العین،فراهیدی،  .66
 . 8/219لسان العرب، ابن منظور،  .67
 . 1/374همو،  .68
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ر بر فروتن شدن انسان در شرایط سختی، دشواری و عادت کردن به وضیع المثل ناظدهند، مفهوم ضربمی
 موجود است. 

. أی استقام لما قوّم. یضرب مثلا للرّجل یمتنیع ممّیا دردب لمّا عضّه الثّقا،»چنین مفهومی در عبارت 
اسیتقام لمیا  أی»شود. در این متن، هر چنید عبیارت نیز دیده می 69«تریده منه، حتّی إذا أذللته انقاد و أطاع

از نیوعی فروتنیی، « حتّی إذا أذللته انقاد و أطاع»قامتی قوم اشاره کرده، اما عبارت به استواری و راست« قوّم
در « دردب لمّیا عضّیه الثّقیا،»المثل تسلیم و اطاعت سخن به میان آورده است. در ایین صیورت، ضیرب

ه وضیع موجیود پیس از شیرایط دشیوار و سیخت ارتباط معنایی با بافت متن بیانگر فروتنی و عادت کردن ب
هیا هیا و دشیواریای از تغییر رفتار و عمل انسان در اثر تحمل سیختینشانه« ع  الثقا،»است. در واقع 

یابید. بیه ایین ترتییب، شود، شکل و حالت آن تغییر میکوب راست میاست که همانند نیزه که با ابزار نیزه
 و نمودی از تغییر حالت انسان است. المثل نشانه در ضرب« ع  الثقا،»

ء و دردب به اذا اعتیاده و یقال درب بالشی دردب لمّا عضّه الثّقا،»در عبارات  مجمع الامثالدر کتاب 
دوبار واژه الثقا، به کار رفته است.  70«خشبة تسوی بها الرماح  ضری به و دردب أی خضع و ذل و الثقا،

هیای دیگیر در بافیت میتن، معنیای شیدت و در ارتباط معنایی با عبارت «دردب لمّا عضّه الثّقا،»عبارت 
دهد؛ زیرا عبارت بعدی هم به تکرار و هم به شدت و قدرت اشاره دارد. این مفهیوم در ارتبیاط بیا قدرت می

« عضیه الثقیا،»کنید، معنای الثقا، دوم در متن )یعنی چوبی که با آن نیزه را راست کننید( مشیخص میی
 دهنده قدرت و شدت عمل است. دارد و نشان معنایی نظامی

 یضرب لمن یضج اذا لزمه الحق و هذا قریب من قولهم دردب لما عضه الثقا،»در موارد دیگری چون 
همچنیان در بافیت  «عضیه الثقیا،» 71«عطوت فی الحم  العطو التناول ای أخذت فی رعیی الحمی 

دردب لمیا عضیه »المثل بیا ضیرب  72«زمه الحقیضرب لمن یضج اذا ل»نظامی به کار رفته است. عبارت 
کوب بیه صیورت ارتباط معنایی دارد؛ زیرا از الثقا، به معنای ابزار نیزه« و هذا قریب من قولهم»و « الثقا،

لا یهیزّه میع »ای کیه در عبیارات گونیهالمثل قالب استعاری پیدا کرده اسیت. بهنشانه استفاده شده و ضرب
؛ بعد أن وردنیی کتابیك الْثییر ییذهل بنتیائج و لا یرضّه من الغّ  عّ  ثقا، تراخی العهد ریح انحرا،،

« لا یهزّه مع تراخی العهید رییح انحیرا،»دهد. در این متن عبارت معنای  شدت عمل می 73«طبعك الباه
                                                 

 .128 الأمثال،، رفاعة الهاشمیبنزید .69
 . 274/ 1 مجمع الأمثال،میدانی نیسابوری،  .70
  .491/ 1 همو، .71
 «.زندکنند را میاگر لازم باشد برای اجرای حق کسانی که هیاهو می» .72
 .414/ 3 ،الذخیرة فی محاسن اهل الجزیرةشنترینی،  .73
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، سسیت شیدن، اسیتراحت کیردن بعید از شیدت و «تراخیی» 74، تکان خوردن، لرزانیدن؛«یهزه»های واژه
قیرار دارد. در ایین عبیارت، واژه  « لا یرضّه من الغیّ  عیّ  ثقیا،»اط معنایی با عبارت در ارتب 75سختی

 78و صدای خفیب است 77شکستن صدا و نگاه، 76آید،، صدای آرام و ملایمی که از حلقوم بر می«الغّ  »
واری در مفهوم استعاری ثبیات و اسیت« لایرضه»و فعل « الغّ  »در ارتباط معنایی با واژه « ع  الثقا،»و 

بیا قاطعییت از کیفییت و ارزش کتیاب و ...« بعد أن وردنی کتابك الْثییر »قدرت آمده؛ زیرا عبارت بعدی 
باعیث  کیوب،انگارۀ عرب از الثقا، به معنای  ابزار نیزهنتایج درخشان آن ابزار شگفتی کرده است. بنابراین 

خیرص  الثّقیا، عیّ  »اره در عبیارت شده بارها به صورت استعاری استفاده شود. کما اینکه این نیوع انگی
در « عی  الثقیا،»برای نشان دادن قدرت و شدت عمل آمده است. همین مفهوم اسیتعاری از  79«المقنّی
 سرایی حاکمان نیز به کار رفته است:مدیحه

 80عّ  الثقا، علی قنا المرّان             عضّت علی الْملاك دولته به
  81و قدرت حاکم  برای بازگرداندن امور به شرایط قبلی اشاره دارد. به  شدت« عّ  الثقا،»در این بیت 

توجه در قرون نخستین اسلامی اسیت. در عبیارات از دیگر اصطلاحات قابل« تقویم الثقا،»اصطلاح 
، و لم تجعیل للندامیه سیلطانا علیی قدّرت الْمور علی ذلك وزنتها بمیزان الحکمه و قوّمتها تقویم الثّقا،»

وپیش، وجه استعاری پیدا کیرده در ارتباط معنایی با عبارات پس« قوّمتها تقویم الثّقا،»عبارت  82،«الحلم
است. در عبارات پیشین، سنجش امور بر اساس ترازوی حکمت مطرح شده که با قوّمتهیا، تعیادل، راسیت 

و تعادل نییزه و الثقا، ابزار راست شدن   85تقوم، ارزیابی کردن چیزی 84اعتدال و استواری چیزی، 83شدن،
                                                 

 . 5/423 لسان العرب،منظور، ابن .74
 . 4/300 العین،فراهیدی،  .75
 . 1/608 المفردات الفاظ القرآن،راغب اصفهانی،  .76
 . 6/105 قاموس القرآن،قرشی،  .77
 . 4/218 مجمع البحرین،طریحی، . 78
 .119/ 1الإقتضاب فی شرح أدب الکتاب، ، ابن سید بطلیوسی .79
 ای که بر چوب درخت میران )چیوب بسییار محکیم کیه از آن بیرای نییزه اسیتفاده چنگ انداخت )وابستگی به قدرت(، مانند نیزه حکومت او بر پادشاهی» .80
های دیگیر بیه تصیویر . این بیت، قدرت و تسلط حکومت را بر سرزمین 516/  3 ،الذخیرة فی محاسن اهل الجزیرةشنترینی، . «ردند( چنگ انداخته استکمی
 کند.های محکم درخت مران تشبیه میبر چوب کشد. شاعر، این تسلط را به چنگ انداختن نیزهمی
 حلّ الملوک معاقد التیجان    ملک إذا عقد الغفائر للوغی          .81

 و إذا غدت رایاته منشوره                     فالخافقان لهنّ فی خفقان
 فأعادها                     فی شدّ أسنان علی أسنان ثقافة ضبط الْمور

برند(، چون فردا  پرچم او برافراشته شود، منتقدان از خفقیان می کنند )جایگاه او را زیر سرالهای تاج او را باز میاگر پادشاهی به خطا قصاص کند، شاهان گره» 
 شود.  شوند. همه امور با شدت و حدت به وضعیت قبل بازگردانده میاو دچار ترس و وحشت می

 .450/ 1 عیون الأخبار،ابن قتیبه  دینوری،  .82
 .1/249 رضا مهیار، ترجمۀفرهنگ ابجدی، بستانی،  .83
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ارتباط معنایی دارد. انگاره عرب از این مفهوم الثقا، باعث شده  در وجیه اسیتعاری بیرای ایجیاد تعیادل و 
به « و لم تجعل للندامه سلطانا علی الحلم» اعتدال وضعیت توسط حاکم استفاده شود؛ چون عبارت پسین

اط معنیایی بیا عبیارات قبیل، ایجیاد تعیادل و پشیمان نشدن سلطان از اتخاذ  بردباری اشاره دارد که در ارتب
 کند.  اعتدال توسط سلطان را بیان می

ای هیم از آن در مفیاخرات قیومی و قبیلیه شیده  انگاره عرب سببدر برجستگی مفهوم نظامی الثقا، 
یی هیاعرب پیشااسلامی، میدان مناسبی برای چنین رقابت ترین رسانهعنوان قویاستفاده کنند. زبان شعر به

 شیما دهید. در بیتیی از بود. کاربرد واژه الثقا، در اشعار عرب ادارک آنان را از بار مفهومی واژه نشان میی
 ضرار، از شعرای پیشااسلامی آمده است: بن

 و ینظر منها ما الّذی هو غامز        فأمسکها عامین یطلب درأها،                        
 86ا                 کما أخرجت ضغن الشّموس المهامزو الطّریده متنه الثّقا، أقام

، «طرییده» 88دهید.وقتی با مکان استفاده شود، معنای اسیتقرار ییافتن میی  87، ثبات و استواری«اقام»
 ای کیه بیرای شیکار از آن اسیتفاده و نیی برییده 89راندن، گریختن، شکاری که از دست صییاد فیرار کیرده،

بر استواری و ثبات بعد از انحیرا، و کجیی « اقام الثقا،»تباط معنایی با فعل ها در اراین واژه 90کردند.می
کید دارند که در ارتباط معنایی با  دهد، شاعر از آرایه تشیبیه اسیتفاده کیرده در مصرع دوم نشان می« کما»تأ

اسیت. هبه معنای خارج کردن کینیه« کما اخرجت»در ارتباط با  91ورزیبه معنای کینه« ضغن»است. واژه 
کیید کیرده « اقام الثقا،»شاعر در این بیت برای نشان دادن مفهوم خارج شدن کینه از سینه  به کار بیرده و تأ

ورزی دهید، دور شیدن از کیینکوب از کجی به راستی تغییر حالت میطور که نیزه با ابزار نیزهاست، همان
 انجامد. هم به ثبات و استواری و راستی می

                                                                                                                   
 .12/498 العرب، لسانابن منظور،  .84
 .1/693 مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی، .85
ها ای از او بیود. وقتیی ثبیات و اسیتواری در درون او برقیرار شید کینیهاو را به مدت دو سال نگه داشت و سعی کرد از خود دورش کند و به دنبال هر اشیاره» .86

 . 384، العربجمهرة اشعار قرشی، «. های جنگی بیرون زده شدهمچون نیزه
 . 12/497 لسان العرب،ابن منظور،  .87

 . 1/690 المفردات الفاظ القرآن،راغب اصفهانی، 88. 
 . 1/517همو،  .89
 . 3/269. همو، 90
 . 2/362، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرفیومی، ؛ 4/366، العین. فراهیدی، 91
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از دیگر اصطلاحات مورد استفاده اعراب در قرون نخستین اسیلامی  اسیت. « قا،یقوم بالث»اصطلاح 
محمد مهلّبی از شاعران خاندان مهلب و هم عصر متوکل، خلیفه عباسیی، در بیتیی از اشیعار خیود بنیزید

 آورده است: 
 92العود لدنا                   و لا یتقوّم العود الصلیبیقوّم بالثقا،

بیه « یقیوم»کننید. در مصرع دوم، بار معنایی بیت را حمل میی« لا یتقوّم»مصرع اول و  در« یقوّم»فعل 
در نقطیه « لا یتقیوّم»دهید. در ترکیب با ثقا، مفهوم راست شدن و صا، کیردن میی 93معنای بر پاخاستن 

عاری دهد شاعر از معنای الثقا، استفاده اسیتمقابل به راست و صا، نشدن صلیب اشاره دارد که نشان می
حتیی یقیام  قد بیّنا ذلک فی وصب القسیی ثم تصلّی حین تلین فتثقّب فی الثّقیا،» کرده است. در عبارات

حین تلیین »یابی عبارت نیز مفهوم 94،«أودها و هو التّصلیة و الضّهب و الضّبح و الضّبو و الضّبی و التلویح
، کمانی کیه بیرای «الضّهب»های؛ نایی با واژهیابد. این عبارت در ارتباط معاهمیت می« فتثقّب فی الثّقا،

شنیدن صدا  97خیز،سبک دو و سبک 96، سوزاندن چوب،«الضّبح» 95شود،نرم شدن روی آتش قرار داده می
، کیسیه «الضّیبو»دهید. های قبلیی و بافیت میتن، معنیای سیوزاندن میکه  با توجه به معنای واژه 98است،

اشیاره « التلیویح»و  100، پناه بردن به چیزیرا و بریان کردن آن برگردانیدن آتش چیزی ،«الضّبی» 99چرمی،
دهد، متن در بافت نظامی که ناظر بر آماده سازی ابزارهایی چون تیر ها نشان میمعانی واژه 101کردن  است.

 بیا وجیود اینکیه در « حیین تلیین فتثقّیب فیي الثّقیا،»است. به ایین ترتییب، عبیارت  و کمان به کار رفته
امیا در ایین میتن  102امروزی تثقّب به معنای آموختن دانش و فرهنگ و آمیوزش دییدن اسیت، هایقاموس

گذاشیتند، کند، وقتی نیزه را بر روی آتش میمفهومی نظامی دارد و در ارتباط معنایی با الثقا، مشخص می
 کردند. کوب راست میشد و سپس با ابزار نیزهنرم می

                                                 
. )اشاره به اصلاح و عیدم اصیلاح انسیان شودکه چوب سخت و محکم راست نمیشود، درحالیر میکوب راست و استواچوب نرم و منعطب با ابزار نیزه»92. 
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 .1/690 مفردات الفاظ القرآن،راغب اصفهانی، . 93
 .355کتاب النبات، دینوری،   .94
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 .3/109 العین،فراهیدی،  .96
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هیای برای توصییب ویژگی نیز همچنان مورد استفاده بود. در متنی مفهوم نظامی الثقا، در  قرون میانه
فلما قب  اللّه نبیّه ضرب الشیطان رواقه، و مدّ طنبه؛ و نصب حبائله، و أجلیب »ابوبکر، خلیفه اول، آمده: 

نفیاق ، فابیذعرّ البخیله و رجله؛ فقام الصّدیق حاسرا مشمّرا، فردّ نشر الإسلام علیی غیرّه و أقیام أوده بثقافیه
، کسیی «حاسرا»های؛ در ارتباط معنایی با واژه« أقام أوده بثقافه»عبارت  103«.الناس بعدله  بوطئه، و انتاش

ناظر بر کوشش خلیفیه اول  106، مغرور،«غرّه»و  105، مرد کار آزموده، آماده،«مشمّرا»104که زره بر تن ندارد،
، در «و أقیام أوده بثقافیه»صیورت، عبیارت برای تبلیغ و نشر دین پس از رحلت پیامبر)ص( است. در ایین 

النفاق فابیذعر»استعاری بر ثبات و استواری خلیفه در امر دین اشیاره دارد. در ادامیه هیم بیا عبیارت  مفهوم
 هر گونه ریاکاری و نفاق در نشر دین را مذمت کرده است. « بوطئه

 کردند:اوران هم استفاده میهای جنگای و وصب شجاعتاعراب از واژه الثقا، برای تفاخرات قبیله
 107المثقّب الثّقا، صیاح العوالی فی                        تصیح الرّدینیّات فی حجباتهم

  108، فرییاد،«صییاح»هیای آوری جنگاوران قبیله پرداخته و با استفاده از واژهمصرع دوم به توصیب رزم
تلاش نموده شدت حملیه و  110هی به درون کوهیعنی را« المثقب»و  109مکانی در نزدیکی مدینه« العوالی»

دهد و به توانمندی نظامی قبیله خود ها را که باعث فریاد و فغان ساکنان عالیه شده بود، نشان اثرگذاری نیزه
 های رزمی آمده است:در توصیب سلاح و ویژگیتفاخر کند. در بیتی دیگر 

 111الحروب القوارعاجلاله         و تهدی لْبناء  الثقا، و سمراء تعتال
هیای های شبانه اعیراب در شیبگوییکه اشاره به قصه - 113گفتگوی شبانه، 112، سایه ماه،«سمرا»واژه 

از ریشیه « تعتیل»کردند(. )در اینجا منظور چوب درخت سمر است که از آن نیزه درست می -مهتابی دارد

                                                 
 . 16/ 5 العقد الفرید،، عبدربه اندلسیابن .103
 . 1/235 مفردات الفاظ القرآن،راغب اصفهانی،  .104
 «.مشمر»، نامهلغتدهخدا،  .105
 . 2/688، مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی،  .106
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ها در زمان با الثقا، به قهر کشیدن نیزهکه در ترکیب  114عتل به معنای گرفتن سر چیزی و  به قهر کشیدن آن 
  115به معنای بلای سخت و کشنده است.« قوارع»جنگ اشاره دارد و 

از دیگر اصطلاحات نظامی مورد استفاده در قرون نخستین اسلامی بود. در جریان سفر « غمز الثقا،»
ای عیرب پیشااسیلامی، تمیمی، از شعرعنبربنمنصور، خلیفه عباسی، به حجاز، رهگذری شعری از طریب

 : استفاده کرده است« غمزالثقا،»برای او خواند که در بیتی از ترکیب 
 116و لا دهن و لا نار الثقا، إن قناتی لنبع لا یربّسها           غمز

در  117به معنای نب  گرفتن، اشاره کردن با پلک چشم به چیزی که در آن عیب و نقصی باشید.« غمز»
استفاده از چنیین شیعری  118ی گاز گرفتن نیزه برای سنجش میزان سفتی آن آمده است.ترکیب با الثقا، معنا

میامون در منیاظره بیا که برای خلیفه عباسی، نشان از درک مفهوم نظامی الثقا، تا دوره عباسیان دارد. چنان
 برادرش امین نیز از همین اصطلاح و با همان مفهوم استفاده نمود: 

 119بطیئة الکسر الثّقا، غمز                        و تری قناتی حین یغمزها 
دهد که انگاره عرب از مفهوم الثقیا، و ترکیبیات آن در معنیای بنابراین شواهد و قراین مذکور نشان می

 حقیقی و استعاری در قرون نخستین اسلامی ناظر بر معنای نظامی بوده است. 

 الثقاف به معنای مهارت نظامی جنگاوران   -4

و هو »کردند. در متن ب از واژه الثقافة برای توصیب شجاعت و مهارت نظامی جنگاوران هم استفاده میعر
تمیم، و هو صیّاد الفیوارس، و کیانوا یقولیون: لیو أنّ القمیر سیقط مین بنیشهاب، فارسبنالحارثبنعتیبه

حارث، از سواران مشهور بنمی عتیبههای نظاها و توانمندیبه ویژگی 120«السّماء ما التقفه غیر عتیبة لثقافته
لیو »آمییز است. در عبارت اغراق یعنی شکارگر سواره نظام دانسته« صیاد الفوارس»تمیم پرداخته و او را بنی

میا التقفیه غییر عتیبیه »شیده و بیا عبیارت میزان شجاعت و مهیارت او برجسته« أنّ القمر سقط من السّماء
                                                 

 . 4/180، الاثر النهایة فی غریب الحدیث و؛ ابن اثیر، 1/546 مفردات الفاظ القرآن،راغب اصفهانی،  .114
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به معنای پیروی کردن از چییزی ییا کسیی « التقفه»ده است. در این عبارت، ارتباط معنایی پیدا کر« لثقافته
 خصوص در تیراندازی اشاره دارد. و الثقافة به صورت صفت به مهارت و توانمندی نظامی عتیبه به 121است

بیه صیورت « اثقیب مین سینّور»، ذیل عنوان جمهرة الامثالای از مفهوم الثقا، در کتاب چنین انگاره
مرنّیث، و « السّنّور»و ذلک أنها إذا و ثبت علی الفأرة لم تخطئها و لف  »جنگاوران آمده است: صفت برای 

و إن »عبیارت  124آهین اسیت. 123به معنای پوشیدن سیلاح،« السّنّور» 122.«إن أرید به الذکر، و منه الثّقا،
اط معنایی برقرار کیرده اسیت، ارتب« الثقافه»و « السّنّور»)اگر بخواهم به آن اشاره کنم( میان « أرید به الذکر

آمده است. در این متن، منظور از سلاح، نیزه « السّنّور»برای توضیح و مشخص کردن معنای « الثقافه»زیرا 
 خصوص سواره نظام بوده است. های پرکاربرد جنگاوران، بهاست که یکی از سلاح

 رسهالله کرده است. وی در کتاب جاح ، از ادیبان قرن سوم هجری از الثقا، در مفهوم نظامی استفاد
أ لا تری أنّه لیس بدّ لصیاحب »های آنان، آورده است: در توصیب سازماندهی جنگ توسط ترکان و ویژگی

لصیاحب »عبیارت  125،...«الحرب من الحلم و العلم، و الحزم و العزم، و الصبر و الکتمان، و من الثقافیه 
های جنگاوران چون؛ حلم )بردباری(، علم )دانیش کند که جاح  به توصیب ویژگیمشخص می« الحرب

و مین »و آگاهی(، حزم )دوراندیشی(، عزم )اراده و توان(، صبر و کتمیان )رازداری( پرداختیه و بیا عبیارت 
کید کرده است. چنین درکی از مفهوم الثقافه در عبیارت « الثقافه فلمیا صیار إلیی »بر مهارت نظامی آنان تأ

تکیرار شیده اسیت؛ زییرا در « الثّقافه بالحرب»در ترکیب  126«ة و الثّقافة بالحربالافتخار في شعره بالنّجد
های الثقا، و الحرب به صورت ترکیب اضافی، مهیارت نظیامی را در جنیگ نشیان کنار هم قرار دادن واژه

 دهد. می
ک و فیی الیدی» واژه الثقا، را برای جدال خروس و سگ آورده و بیا عبیارات: الحیوانجاح  در کتاب 

های وان ویژگیعنبر  شجاعت، صبر و جولان دادن به 127،«الشّجاعه و الصبر و الجولان و الثّقافه و التّسدید
کید کرده است. سپس  واژه الثقافه به معنای مهارت در نبرد آمده؛ چون  کیه بیا « التّسدید»جنگی خروس تأ

 تن اشاره به مهارت جنگی خروس دارد. پیوسته، به معنای تیراندازی است، اما در م« الثقافه»واو عطب به 

                                                 
 . 15/194 لسان العرب،؛ ابن منظور، 5/221 العین،. فراهیدی، 121
 .1/296ال، جمهرة الأمث، ابوهلال عسکری .122
 . 7/244، العینفراهیدی،  .123
 . 4/381، لسان العربابن منظور،  .124
 . 511 رسالل الجاحظ،جاح ،  .125
 . 517همو،  .126
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ای کیه گونیهبهدامنه معنایی الثقا، در قرن چهارم هجری بیه آمیوزش مهیارت نظیامی تسیری یافیت. 
عبیارت  128،«ثمّ أمر عمّه أن یضمّ إلیه جماعیة مین الفرسیان یعلّمونیه الثّقافیه» ق( در متن384تنوخی)د. 

مات نظامی توسط گروهی از سواره نظیام بیه کیار بیرده اسیت. را به معنای آموزش و تعلی« یعلّمونه الثّقافه»
کردند، ارتباط معنایی پیدا کرده بیشتر از نیزه استفاده می الثقافه در این عبارت با واژه فرسان )سواره نظام( که

و « البسیاله»نیز آمده است. دو واژه  129«فوارس برزوا فی البساله و الثّقا،»است. همین منظور در عبارت: 
 130، دلیری و شیجاعت اسیت«البساله»عنوان ویژگی و صفت برای سواره نظام آمده است؛ زیرا به« الثّقا،»

دهد. چنین درکی از که در ارتباط معنایی با واژه  الثقا، و فوارس معنای مهارت نظامی برای سواره نظام می
ای که نکتهخطاب کنند. « اهل الثقا،»الثقا، باعث شده که برای جنگاوران و نظامیان به کار رود و آنان را 

ییا معشیر اهیل الثقافیه اسیتدبروا الفیلیه فقطعیوا و »های مربوط به فتح ایران آورده است: طبری در گزارش
های ایرانی به وحشت این عبارت در مورد نبرد جسر)پل( است که در آن سپاه عرب با  دیدن فیل 131«.ضنها

سیپاهیان و جنگیاوران بیوده کیه چگیونگی « اهل الثقافیه»منظور از افتاده بودند. واضح است در این متن، 
 های ساسانی به آنان گوشزد شده بود. برخورد با فیل

 نظر به معنای فرد صاحب ةفالثقا -5

معدود معانی الثقافة در بافیت مفهیومی غیرنظیامی در قیرون نخسیتین اسیلامی، در معنیای کنیایی فیردی 
 شود: عبدالملک دیده میبنرقاع در حضور ولیدبنرعزه، با عدینظر است که در مناظره کثیصاحب

 132نظر المثقّب فی کعوب قناته           حتی یقیم ثقافه منآدها
سنجی کثیر عیزه در ارزییابی نظر و خبره اشاره دارد که منظور نکتهبه دیدگاه فرد صاحب« نظر المثّقب»

و ثبیات نظیر اشیاره دارد. در واقیع مضیمون بییت بیه  اشعار عدی است. ثقافه در مصرع دوم بیر اسیتواری
لا »ای کیه کثییر بیا عبیارات: نظر برای استواری و اصلاح شعر اشاره دارد. نکتههای فرد صاحبسنجینکته

به آن  133«أجود لها جرم أنّ الْیام إذا تطاولت علیها عادت عوجاء، و لْن تکون مستقیمه لا تحتاج إلی ثقا،
های قبل روشین در ارتباط معنایی با عبارت« أجود لها لا تحتاج إلی ثقا،»هوم عبارت پاسخ داده است. مف

                                                 
  .196/ 2 الفر  بعد  الشدة،تنوخی،  .128
  .16/ 3 ،الذخیرة فی محاسن اهل الجزیرة شنترینی، .129
 . 5/321 مجمع البحرین،؛ طریحی، 1/124  مفردات الفاظ القرآن،راغب اصفهانی،  .130
 .540 /3، تاری  الطبریطبری،  .131
  .216/ 9، الأغانیالاصفهانی، «. کند تا نیزه را راست و استوار گردانداش )ابزار کار( با دقت نگاه میهای نیزهگرهنظر به صاحب» .132
 . 216/ 9 الأغانی،الاصفهانی،  .133
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به معنای استوار آمده است. در واقع هیر « ثقا،»در مقابل 134، کجی و انحرا،«عوجا»شود. چون واژه می
گیی بیه کیار چند معنای لغوی ثقافة همچنان مفهوم نظامی دارد، اما شاعر با استفاده کنایی، در معنای فرهن

 برده است.
عصر متوکل، خلیفه عباسی، واژه الثقا، در مفهیوم جهم از شاعران همبنعلی از قصیدهدر ابیاتی دیگر 

 مهارت و توانمندی آمده است: 
 135و جذوه تتوقّد الثّقا، الزاعبیّه لا یقیم کعوبها                  إلّا 

  138، جایگاه آتش.«تتوقّد»و  137، باقیمانده آتش«وهجذ» 136به معنای پر شدن، سرریز کردن،« الزاعبیه»
نظر توانست شعر خود را ارزیابی کند، بلکه باید توسط فردی صاحبدهد شاعر نمیها نشان میمعانی واژه

نظر و خبره آمده است. به این ترتیب، در قرن شد. الثقا، در بیت در مفهوم کنایی صاحبو خبره داوری می
شود، ولیی از بعد نظامی به سمت فرهنگی دیده می« الثقافة»غییرات معنایی از واژه سوم به صورت موردی ت

 انگاره مفهوم واژه در بافت نظامی است. 

 از مفهوم نظامی به فرهنگی  فةتطور معنایی الثقا -6

طور که گفته شد واژه الثقافة به معنای فرهنگ در انگاره عرب قرون نخستین اسیلامی چنیدان مشیهود همان
نبود. اما پس از گستردگی جامعه عرب و تغییر در سبک زیست آنان از بدوی به مدنی، واژه الثقافة به سیبب 
ماهیت معنایی آن؛ استواری، ثبات، راستی و درستی بعد از کجی )مفهوم استعاری از نیزه کج راست شیده( 

برای بار معنایی فرهنگ پیدا کرد.  وفن، زیرکی و ذکاوت و...، قابلیت لازم راتلاقی و برخورد، مهارت، حرفه
شیود. هایی از فاصله گرفتن معنای واژه الثقافة از مفهوم نظامی به فرهنگی دیده مییاز قرن سوم به بعد نشانه

 این موضوع در متون ادبی بیشتر نمود یافته است. 
ولکنیه »عبارت: در « الثقافةحسن»از ترکیب  الاغانی )قرن چهارم هجری( در کتاب ابوالفرج اصفهانی

به معنای شناخت و مهارت نیکو « وحسن الثقافة ما لا یعرفه کبیر أحدٍ  کان یعلم من هذا الشأن بطول الدربة
و »در عبیارت  اخهلا  الهوزیرینابوحیان توحیدی )قیرن پینجم هجیری( در کتیاب  139استفاده کرده است.

                                                 
 .1/629، رضا مهیار ، ترجمۀفرهنگ ابجدیبستانی،  .134
الاصیفهانی،  «.کوب که از درون آتش بیرون آیدشود مگر با ابزار نیزهنمیهایشان  راست کرد(، گرههای باکیفیت تولید میهای زعبیه )مکانی که نیزهو نیزه» .135

 . 305 /4 تذکرة الحمدونیة،حمدون، ؛ ابن 390/ 10 الأغانی،
 . 1/457 رضا مهیار، ترجمۀفرهنگ ابجدی، بستانی،  .136
 . 1/190 مفردات الفاظ القرآن،؛ راغب اصفهانی، 6/171 العین،فراهیدی،  .137
 .3/466 لسان العرب،ابن منظور،  .138
 . 345 /12الاغانی، اصفهانی،  .139
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فهمیک »ب آورده و بین واژه الثقافیة بیا ادهای فرد بیتوصیفی از ویژگی 140«ینازلک فی ثقافه فهمک المتین
استواری در درک و فهم است. همچنین راغب اصفهانی )قرن  ارتباط معنایی برقرار کرده که ناظر بر« المتین

واژه الثقافة را در بافت متن فرهنگی  محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاءششم هجری( در کتاب 
و هیی وتیر »حساب، نجوم، طب و... پرداخته، آورده است. وی در عبیارت  که به معرفی علوم هندی مانند

الثقافیة را  141،«واحد یجعل علی قرعة فیقوم مقام العود و لهم ضروب الرقص و الثقافة و السحر و التیدخین
صیبیانکم علیی  جسّیروا» در معنای نیوعی مهیارت اسیتفاده کیرده اسیت. وی در جیایی دیگیر در عبیارت

هیا بیه را در معنای آموزش برخی از مهیارت« علّموهم الثقافة»عبارت 142،«لّموهم الثقافةو ع المحارجات
 ها اشاره کرده است.   به برخی از اصول تربیتی برای کودکان در مواجه با جنجالفرزندان آورده و 

ن واژه الثقافیة را در بافیت میت نهایهه الارب فهی فنهون الادبنویری )قرن هشتم هجری( نیز در کتیاب 
و لکنه کان یعلم من هذا الشیأن بطیول الدّربیة و حسین الثقافیة میا لا یعرفیه »فرهنگی به کار گرفته است: 

هیای اکتسیابی اشیاره دارد. همچنیین به مهارت و توانمنیدی در آمیوزش« حسن الثقافة»ترکیب  143«.کثیر
هیای کاتیب بیا عنیوان دربیاره مهیارت نصرة الثالر علی المثل السّالرصفدی )قرن هشتم هجری( در کتاب 

هایی کیه نویسینده ییا متن مفصلی در مورد آداب، قواعد، آموزش علوم، فنون، هنر و دانش« ثقافه الکاتب»
ثقافه در این میتن در بافیت معنیایی فرهنیگ  144کاتب برای کسب مهارت بیشتر باید بیاموزید، آورده است.

 مورد استفاده قرار گرفته است. 
الثقافة را متناسب با بافت میتن در معیانی ی( از مورخان صاحب نام واژه ابن خلدون )قرن هشتم هجر

و هدایة القفر فلا یفرق بینهم و بین السّوقة من الحضیر إلّا فیی »کار برده است. الثقافه در عبارت مختلب به
و اختصنا فعرضنا علی السلطان أبیه »که در عبارت به معنای مهارت آمده است. درحالی145«الثّقافة و الشّارة

داری اسیت، تعلیم که ناظر بر آموزش و کسیب مهیارت در ملیکمعنای  146«عنده بتعلیم الثقافة لممالیکه
مورد نظر بوده است. البته ابن خلدون در مواردی نیز الثقافة را در معنای نظیامی نییز اسیتفاده کیرده اسیت. 

ملیک و السیاسیة و میراس الثقافیة فیی یأخذونهم بحدود الإسلام و الشیریعة و آداب ال»چنانکه در عبارات 
                                                 

 .237 اخلا  الوزیرین،توحیدی، «. کندبا درک و فهم استوار شما رقابت می» .140
 .1/194، محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاءراغب اصفهانی،  .141
 .  2/210همو،  .142
گاه بود، چیزی که بسیاری نمی» .143   .4/237نهایة الأرب فی فنون الأدب، نویری، «. دانندبا آموزش طولانی و مهارت خوب از این موضوع آ
 . 65-64نصرة الثالر علی المثل السّالر،صفدی،  .144
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بیه معنیای تیرانیدازی و « میراس الثقافیة»ترکییب  147«المران علی المناضلة بالسهام و المسالحة بالسیو،
الثقافیة در معنیای  148،«فی الرمایة و الثقافیة و تعلیم آداب الملیک»شمشیرزنی است. همچنین در عبارت 

ین زمان گویا الثقافیة هیم در بافیت معنیایی نظیامی و هیم مهارت در فنون نظامی آمده است. در واقع در ا
رفته است، ولی از شدت کاربرد نظامی آن کاسته شده و بیشتر قالب معنایی فرهنگیی بیه فرهنگی به کار می
 خود گرفته است. 

بیه معنیای ثبیات و اسیتواری  149«العقیل هیی ثقیا،»)قرن نهم و دهم هجری( نیز از عبارت  سیوطی
 هیا بیه اطالیه بحیث های دیگری ی کیه پیرداختن بیه آنستفاده کرده است. این موارد و نمونهاندیشه و عقل ا

دهد که واژه الثقافة از قرن سوم هجری به بعد به تیدریج دچیار تطیور معنیایی از بعید انجامدی نشان میمی
کنید. میل مییهیای آن حنظامی به فرهنگی شده است و در دوره معاصر معنای فرهنگ را با عناصر و مرلفه

و المفیاهیم الإسیلامیه الصیحیحه إلیی الشیباب »آورده اسیت:  فاکههة الضهیو که بطاط در کتیاب چنان
در این متن از انتقال مفاهیم صحیح اسلامی به جوانان  150«.المتعطش إلی الثقافه، التوّاق إلی کنوز الإسلام

 نهوادر المخطواهاتدر کتیاب  تشنه فرهنگ سخن به میان آمده است. همچنین عبدالسلام محمید هیارون
و من أنواع الریاضه الرّکوب لمن اعتاده، و المشی السیریع، و القیراءه بصیوت عیال، و الرّمیی »آورده است: 

در این متن واضح است که الثقافة معنای فرهنگ دارد. به این ترتیب الثقافیة از «. و الصّراع بالنّبال، و الثّقا،
 ر تطور معنایی شد و اکنون بار معنیایی فرهنیگ را در زبیان عربیی حمیل قرون نخستین تا دوره معاصر دچا

 کند. می

 های حامل مفهوم فرهنگ در انگاره عرب واژه -7

در قرون نخستین اسلامی بیشتر در معنای نظامی کاربرد داشت، اما این  طور که گفته شده واژه الثقافةهمان
موضوع به این معنی نیست که مفهوم فرهنگ در میان عرب وجود نداشته است، بلکه متناسیب بیا سیاختار 
اجتماعی و شرایط زیستی، مفاهیمی حامل معنای فرهنگ وجود داشیت. واژه سینت بیه معنیای راه، روش، 

 هییا بییود کییه تییرین آنهییای اجتمییاعی و... از مهمخییوی، مناسییبات و ارتبییاطوزیسییت، خلقسبک
ای، نوع رفتار، اخلاق، آداب معاشرت، رسوم و... را کیه امیروزه در ذییل مفهیوم های زیست قبیلهچارچوب

                                                 
«. شدندگذاری سرآمد میها در تیراندازی و شمشیرزنی و نیزهآموختند. علاوه بر اینساختند و آداب سیاست و کشورداری میو به قوانین شریعت آشنا می» .147
 . 5/427 ،همو
 . 5/536همو، «. تا در تیراندازی و دیگر فنون نبرد استاد شد» .148
 . 411 المحاضرات و المحاورات،سیوطی،  .149
 . 2/174 فاکهة الضیو ،بطاط،  .150
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نیز گرفت. این واژه در متون اولیه مسلمانان بسیار کاربرد داشت. در قرآن کریم الثقافة جای دارند، در بر می
به صورت مفرد و جمع به کار رفته است. مفرد این واژه بیشتر ناظر بر قوانین و حدود الهی است که در آیات 

آمده است؛ اما کاربرد آن به صورت جمع، ناظر بر  154فتح 23و 153احزاب 15262احزاب، 15138اسراء،  77
هُ لِیُ »سوره نسا آمده است:  26راه، روش و مسیر است. در آیه  نَ لَکُمْ وَ یَهْیدِیَکُمْ یُریدُ اللَّ یذینَ مِینْ  سُینَنَ بَیِّ الَّ

هُ عَلیمٌ حَکیمٌ  ذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ »عبارت  155«.قَبْلِکُمْ وَ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ اللَّ نیاظر بیر هیدایت « وَ یَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّ
  156پیشینیان به سبب شیوه و روش زیست آنان است. 

معنای روش و شیوه زیست ولی با بار معنایی منفی بیه قصید عبیرت آمیوزی در مورد دیگر نیز سنن در 
بینَ فَسیرُوا  قَبْلِکُمْ سُنَنٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ »آمده است:  رْضِ فَانْظُروا کَیْبَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّ

َ
در این آیه،  157«.فِي الْْ

بینَ »عبارت  کند که نوع سینن میورد اسیتفاده پیشیینیان عامیل یمشخص م« فَانْظُروا کَیْبَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّ
رسد کاربرد معنایی سنن در ایین دو آییه بازدارنده رشد و ترقی در جهت سعادت آنان بوده است. به نظر می

هم در وجه تأییدی و هم در وجه غیرتأییدی قرآن دو مدل و الگوی فرهنگی برای زیست بیوده کیه یکیی بیه 
 در جهت شقاوت بوده است.  سمت هدایت و سعادت و دیگری 

نگارانه مربوط به قبل و بعد از اسلام هم واژه سنت کاربرد فراوانی داشته است. اصطلاح در متون تاریخ
بغیدادی در کتیاب حبیبقبول اسلام است. ابنناظر بر الگوهای رفتاری و زیستی غیرقابل« سنن الجاهلیه»

ک علیهم یردونه إلی الْزد حتی ظهر النبي صلی الله علیه و فلم یزل ذل»در عبارات  المنمق فی اخبار قریش
اصطلاح سنن الجاهلیه را کیه بیه باورهیا، اخیلاق، رفتیار،  158،«سلم و طرحه فیما طرح من سنن الجاهلیة

 اشاره دارد، استفاده کرده است.  -عناصر فرهنگ رایج عرب قبل اسلام  -ورسوم و... آداب

                                                 
تِنا تَحْویلاً » .151 ةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَ لا تَجِدُ لِسُنَّ  «.سُنَّ
هِ تَبْدیلاً » .152 ةِ اللَّ ذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّ هِ فِي الَّ ةَ اللَّ  «.سُنَّ
بِيِّ » .153 هِ قَدَراً مَقْدُ ما کانَ عَلَی النَّ ذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ کانَ أَمْرُ اللَّ هِ فِي الَّ ةَ اللَّ هُ لَهُ سُنَّ  «.وراً  مِنْ حَرَجٍ فیما فَرَضَ اللَّ
تي» .154 هِ الَّ ةَ اللَّ هِ تَبْدیلاً  سُنَّ ةِ اللَّ  «.قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّ
 .26نسا،  .155
م آیه دو قول وجود دارد. برخی آن را به معنای مسیر حق گذشتگان دانسته که در این آیه توصیه شده از راه و مسیر آنان پییروی شیود. برخیی هی در تفسیر این .156

البیهان فهی مجمهع طبرسیی، اند که قرآن با بیان سنت گذشتگان قصد داشته، مخاطبان  نسبت به آن بصیرت  و شناخت پیدا کننید. سنن را به معنای روش دانسته
 . 3/175 البیان فی تفسیر القرآن،؛ طبری، 3/57تفسیر القرآن،

 .137،. آل عمران157
 . 207 المنمق فی اخبار قریش،ابن حبیب بغدادی،  .158
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سینن سییئه »عبدالعزیز، خلیفه اموی در مقابل والییان، بیا عبیارت نگیری عمروبیعقوبی نیز در موضع
شیوه و  روش نامناسب والیان را در برخورد با مردم بیان کرده است. همچنین  159،«سنتها علیهم عمال السوء

از سیخنان  - 160،«و لکن لعلمه بکتاب الله عزّوجیلّ و سینن الحیق»، در عبارت الفتوح ابن اعثم کوفی در
، شیوه و روش درست را کیه باعیث رهنمیون میردم «سنن الحق»ترکیب   -س از رسولان علی)ع(قیبنزحر
شد، به کار برده است. بنابراین سنن هم در جهت مثبت و هم منفی در متون عربی رایج بیوده اسیت. بیه می

ةً حَسَنَةً »عبارتی اصطلاح  ةً سَیئه» یا « سُنَّ روش نییک و بید در زبیان  عنوان دو الگوی رفتاری ناظر بربه« سُنَّ
  161عربی به کار رفته است.

های مورد استفاده در مفهوم فرهنگ در جامعه عرب بود. هایی دیگری چون آیین و دین از دیگر واژهواژه
این موضوع به وضوح در جریان مذاکره سران قریش با ابوطالب برای جلوگیری از ادامه رسالت پیامبر)ص( 

یا أبا طالب، إن ابن أخییک قید سیبّ آلهتنیا، و عیاب »به ابوطالب چنین گفتند: شود. سران قریش دیده می
جویی از دیین و ناظر بر عیب« عاب دیننا»در این متن، عبارت  162«.دیننا، و سفّه أحلامنا، و ضلّل آباءنا،...

 آیین عرب توسط پیامبر)ص( است.  
بی در مفهوم فرهنگ بوده اسیت. هیر چنید های مورد استفاده در متون عرواژه ادب فارسی از دیگر واژه

 این واژه از زبان فارسی وارد دسیتگاه مفهیومی زبیان عربیی شید، امیا بخشیی از معنیای فرهنیگ را در بیر 
پهلوی  شایست و ناشایستکه ترجمۀ   -المحاسن و المساویچون  هاییگرفت. در این خصوص کتابمی

زهههر ااداب و ثمههر  165،لبههاب الاداب  164،بیههرالادب الصههغیر و الادب الک  163،-دوره ساسییانی اسییت 
و... ناظر بر آموزش و مهارت اصول اخلاقی، رفتاری و... است کیه امیروزه  در ذییل الثقافیة در  166الألباب

کردند، اما الثقافیة در بیار ها بخشی از مفهوم فرهنگ را حمل میمعنای فرهنگ قرار دارند. هر چند این واژه

                                                 
م دچیار گرفتیاری و ها را مظالم نامید و به همه کارمندان خود نوشت: اما بعد همانا میردعمر)عمرو بن عبدالعزیز( کارهای خاندان خود را جلو گرفت و آن .159

 تاری اند، بر آنان تحمیل شده است. یعقوبی، اند و مقررات بدی از طر، کارمندان بد که کمتر قصد حق و مدارا و نیکی داشتهسختی و بیداد در احکام خدا شده
 . 2/305 الیعقوبی،

 . 2/502 ، الفتوح،ابن اعثم کوفی .160
ةً » .161 بِيُّ )ص( مَنْ سَنَّ سُنَّ  ،ترجمیۀ یعقیوب جعفیریالخصهال، ابن بابویه،  «.ءٌ حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَی قَالَ النَّ

1/240 . 
 . 264 /1 السیرة النبویة، ابن هشام، .162
 .344-294 المحاسن و المساوی،. بیهقی، 163
 . 1375 ، و ادب الصغیرادب الکبیر ابن مقفع،  .164
 . 1407، لباب الادابابن منقذ،  .165
 .1420زهر ااداب و ثمر الألباب،، قیروانی .166
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هیای سینت و آییین در رسید واژههاست. به نظیر مییتر از این واژهرده و وسیعمعنایی فرهنگ، مفهومی گست
ای سنخیت داشته، امیا ایین مفیاهیم پیس از گسیتردگی جامعیه عیرب و رواج جامعه عرب با ساختار قبیله

خصوص بعد از فتوحات، از ظرفیت بار معنایی که فرهنگ و عناصر آن برای جوامیع میدنی زیست مدنی به
ردار نبودند و بار معنایی فرهنگ به واژه الثقافة منتقل شده است. پرداختن بیه ایین موضیوع بیا داشت، برخو

شناختی و ظرفیت معنایی واژه الثقافة برای حمل بیار معنیایی فرهنیگ، تغیییر سیبک بررسی بسترهای زبان
 زیست عرب و رواج مدنیت نیازمند پژوهش مستقلی است. 

 

 گیرینتیجه

دهد که در ذهنیت عرب صدر اسلام، ایین در قرون نخستین اسلامی نشان می« الثقافة»بررسی معنای واژه 
واژه غالباً با بار مفهومی نظامی همراه بود؛ مفاهیمی چون یافتن، دستگیری، زدوخورد، ابزار آهنی یا چیوبی 

متیون ادبیی و ها و مهارت نظامی ازجمله معانی رایج آن بودند. تنهیا در معیدودی از برای راست کردن نیزه
کار رفته اسیت. خاسیتگاه چنیین معنیایی بیه دورۀ به« نظرصاحب»در معنای کناییِ « الثقافة»شعری، واژه 

 .گرددای آن دوران بازمیپیشااسلامی و فضای نظامی و قبیله
ار ویژه در منطقه حجاز ی فاقد بالعرب ی بهدر میان عرب جزیره« الثقافة»دهد که واژه این نکته نشان می

به معنای رایج آن در زبان فارسی یا انگلیسی بوده است. در جامعه عرب پییش و پیس از « فرهنگ»معناییِ 
هیایی چیون کیرد، واژهرا حمیل می« فرهنیگ»ویژه در قرون نخستین اسلامی، آنچه بیار معنیایی اسلام، به

ین مفیاهیم نهفتیه بیود؛ بود. در ذهنیت عرب آن زمان، معنای فرهنگ در دل همی« دین»و « آیین»، «سنت»
مفاهیمی که با نوع زیست، ساختار اجتماعی و فضای فکری جامعه انطباق داشتند. سنت صرفاً محدود بیه 

ای عنوان قاعیدهشید و بیهآداب و رسوم نبود، بلکه در اخلاق، باورها، رفتار و مناسبات اجتماعی متجلی می
 :گویدشاعر نامدار عرب، می که لبید بن ربیعه،گردید؛ چنانآور تلقی میالزام

 167من معشرٍ سُنّتْ لهم آباؤُهم     و لکلّ قومٍ سُنّةٌ و إمامُها
کننده در مسیر فکری و رفتیاری عیرب بیود. بیا ای امری الزامی و تعیینبدین معنا، پیروی از سنت قبیله

ویژه اسلامی ی بیهتوجهی از مصادیق سنت عربی دگرگون شد، اما در سنت ظهور اسلام، هرچند بخش قابل
تبلور یافیت و جایگیاه حجییت  گرفت یسنت نبوی که شیوۀ زیست و سلوک پیامبر اسلام)ص( را در بر می

                                                 
 گروهی که پدرانشان برای آنان راه و روشی وضع کردند و برای هر قومی قانون و پیشوایی وجود دارد(. )2/191 اشعار الشعراء الستة الجاهلیین، شنتمری، .167
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هیای فکیری نظرهایی درخصوص مصادیق سنت نبیوی مییان جریانها و اختلا،پیدا کرد. اگرچه برداشت
 .ه عرب باقی ماندترین حامل بار معنایی فرهنگ در جامعوجود داشت، اما سنت همچنان مهم

« الثقافة»ویژه با شکوفایی علم و دانش در دوره عباسی و تدوین آثار علمی، واژه از قرن سوم هجری، به
چیون تیزهوشیی، دانیش و  نیز دچار تحول معنایی شد. در آثار متفکرانی چون جاح ، ایین واژه بیا معیانی

 و به مرور به مفهوم امروزی فرهنگ نزدیک شد.  تکار رفت و تدریجاً از کاربرد نظامی فاصله گرفآموختن به
توسط متفکران عرب در حدود صد و پنجاه سال با جدیت بیشتری « الثقافة»برداشت امروزی از معنای 

فقط بیار معنیوی جامعیه را بیر دوش  در این معنا، فرهنگ نهدنبال شد و ابعاد معنایی آن را روشن ساختند. 
دیشه، آگاهی و دانش شد. کسانی مانند طه حسین فرهنیگ پیشیرو را عامیل کشید، بلکه بستر پرورش انمی

های انسانی دانسیته اسیت کیه زمینیه نفس و سایر فضیلتدوستی، صداقت، آموزش، اعتمادبهعزت، میهن
داد را با هویت ملی پیوند میی« الثقافة»کرد. چنین نگاهی، مفهوم استقلال، آزادی و خودباوری را فراهم می

 بخشید. یست میهنی معنا میو به ز
گری جدا سازند. در ایین را از سیاست و نظامی« الثقافة»برخی دیگر از متفکران عرب کوشیدند مفهوم 

ای مسیتقل و بنییادین در شد؛ بلکیه مقولیهدیدگاه، فرهنگ نه در ذیل سیاست نه در بستر نظامی تعریب می
عبدالرازق، ازجمله اندیشیمندان عیرب بیود کیه بیه  های فکر، علم، اخلاق و اجتماع تلقی شد. علیعرصه

 خصوص دین از سیاست پرداخت. تفکیک فرهنگ و به
در همین چارچوب، محمد عابد الجابری با بازتعریب مفهیوم فرهنیگ، بیر ضیرورت عقلانییت در آن 

کید کرد. او تلاش کرد رویکرد سنتی و محدود به فرهنگ کنار گذاشته شود و فرهنگی مبتنی بر  عقلانیت، تأ
در دوران معاصر بدل به مفهیومی « الثقافة»نقد و درک روشن از باورها را جایگزین آن سازد. در نتیجه، واژه 

کلیدی شد که همچون چتری گسترده، مفاهیمی متنوع از دانش، تفکیر، اخیلاق، هوییت و آزادی را در بیر 
 .گرفت

تدریج بیه ای شکل گرفته بود، بهر نظامی و قبیلهاز معنای اولیه خود که در بست« الثقافة»سان، واژه بدین
گیرد. این تحول یافته و پیچیده بدل شد که ابعاد فکری، اخلاقی، معرفتی و هویتی را دربر میمفهومی تحول

معنایی نه ناگهانی، بلکه فرآیندی تدریجی و مبتنی بر تغییرات گسترده اجتماعی، فکری و زبیانی در جهیان 
سی دقیق چگونگی این دگرگیونی و عوامیل میرثر بیر تطیور معنیایی الثقافیة، نیازمنید عرب بوده است. برر

شناختی، متنی و تیاریخی بتوانید سییر های زبانای است که با تکیه بر تحلیلرشتهپژوهشی روشمند و میان
ن سینت، را از دوران پیشااسلامی تا عصر معاصر ترسیم کند و نسبت آن را با مفاهیمی چو« الثقافة»معنایی 

 .دین، عقلانیت و هویت روشن سازد
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